
 »ساكت و صبور چون شمع«
 محمد رجبي: گفتگو گفت و گو  با يداله آمالي                              سال خدمت فرهنگي 60

هاي هر سال براي تفريح وديدار بستگان به مدت يك ماه، از   تابستان
بخشي از اين زمان را در كازرون، زادگـاه    .   آبادان بيرون مي زديم

مادرم  و روستاي دريس زادگاه پدرم و چند روزي هم براي ديـدن  
آثار باستاني تخت جمشيد، مسجد و بازار وكيل، سعدي و حـافـظ و       

 .زيارت شاهچراغ،  به شيراز مي رفتيم
ي شمسي در كازرون، به دنبال جايي براي خريد مـجلـه   1344سال  

هفتگي اطلاعات دختران و پسران كه براي كودكان و نـوجـوانـان        
يـكـي از     !  گشتـم منتشر مي شد و مطالب خواندني خوبي داشت، مي

مغازه ي آقاي آمالي سر خيرات بايـد داشـتـه      :  دوستان به من گفت
ي كوچكي كه مـداد  دكه.  به سمت مغازه آمدم و پيداش كردم!  باشه

بزرگي با زنجير، از سقفش آويزان بود و جواني خوش چهره با قـدي  
 .متوسط و موزون، اداره ي آن را به عهده داشت

ي كوچك كه كاري بزرگ انـجـام   امروز بعد از سالها به فكرآن دكه
مي داد افتادم و سراغ شخصي رفتم كه خدمت بزرگي به فرهنگ و   

. ادب اين شهر كرده و اجازه خواستم با او گفت و گويي داشته باشـم 
 !با خوشرويي پذيرفت

 درود! 
 درود بر شما، خوش آمديد. 
 جناب آمالي از خودتان بگوئيد. 

 .شمسي 1308يداله آمالي هستم، متولد مهرماه 
 كجا به دنيا آمديد؟ 
  كازرون، محله ي مصلّي. 
 از خانواده ي خود بگوئيد. 
  ،در خانواده اي پر جمعيت به دنيا آمدم، پدرم شش فرزند داشت

 .من پنجمين نفربودم
 شغل پدرتان چه بود؟ 
 شادروان پدرم، وكيل دادگستري بود. 
 پس وضعيت مالي پدرتان خوب بود؟ 
 تمكن مالي متوسطي داشت، بد نبود، چون عيالوار بود. 
 مادرتان چي؟ كارمند يا حقوق بگير بود؟ 
 خير، خانه داربود. 
      تحصيلات را كـجـا

 گذراندي؟
  من و مادر و برادرانم

ــم،        ــي ــت ــراز رف ــه شــي ب
تحصيلات ابتدايي را در 
دبستان مشـيـر شـيـراز،       
واقع در كوچه بـي بـي     
دختران، بازارچه مشـيـر   
گذراندم و مدرك ششم 
ابتدايي كـه آن زمـان         
خيلي با ارزش بود را از 

 .آن دبستان گرفتم
      چطور بـه كـازرون

آمــديــد و بــه فــكــر        
 كتابفروشي افتاديد؟

  شـمـسـي     1330سال
ــوام         ــدن اق ــراي دي ب

ودوستان به كازرون آمدم، چون علاقه ي زيادي به مطبوعات داشتم 
و در شيراز از آن بهره مي بردم، جوياي كتاب و روزنامه و مـجلـه     

به شـدت    !  چنين چيزي در كازرون نيست:  براي مطالعه شدم، گفتند
انسان جامعه را مي سازد وجامعه انسان را، هـر    :  ناراحت شدم، گفتم

دو بر هم تأثيردارند، بايد همت كنيم در اين شهر تاريخي كه ريشـه  
در تمدن وپيشرفت بشر داشته، كتابفروشي تأسيس كنم و روزنامه و 
مجله و رمان ارايه دهم، تا اهالي كازرون از آن بهره مند شـونـد، و     

 .خودم دست بكار شدم
 چه سالي؟ 
  شروع به كار كرد 1330درست، آبانماه. 
  كتابفروشي شما، كجاي شهر واقع  بود؟ 
      اول بازار خواجه يوسفي، نزديك كارخانه ي حاج خليـل، يـك

 .دكان پنج متري گرفتم ومدت يك سال آنجا بودم
 بعد به كجا رفتيد؟ 
      به ميدان خيرات آمدم، شهداي فعلي، يك كيوسك يك ونـيـم

در دو و نيم متري داير كردم كه درش رو به شرق باز مـي شـد و       
جوي آب خيرات از كنارش مي گذشت، بعد كافه ي يـاوري هـم       

 .كنار دكه ي من راه اندازي شد و شروع به كار كرد
 دكه ي شما چه تأثيري برشهرگذاشت؟ 
  جوي آب خيرات كه از كنار ما رد مي شد، روباز بود و هركس

و همين آب بـه مصـرف     !  كرددر آن چيزي مي شست يا آبتني مي
مـن طـومـاري      !  مردم مي رسيد، بهداشت مردم خيلي ضعيـف بـود    

نوشتم كه اين آب براي استفاده؛ بهداشتي نيست و بايد فكري شود، 
 .مردم هم امضاء كردند و فرستاديم

 كجا فرستاديد؟ 
 تهران ؛ و در روزنامه ناهيد انتشار يافت . 
  با هزينه ي كي؟ 
       با هزينه ي خودم و پنج هزار نسخه ي آن وارد كازرون شـد و

 .بين مردم قسمت گرديد
 چه مبلغي هزينه شد؟ 
 هر روزنامه يك ريال قيمت داشت. 
 چگونه اين همه روزنامه به كازرون آمد؟ 
      با پست، يادم هست مأمور پست آمد و گفت آقاي آمالي چـنـد

گوني روزنامه برايت آمده ، بلافاصله به اتفاق چند نفر رفتيم و آنها 
 .را از پست گرفتيم و بين مردم مجاني قسمت كرديم

 اين كار چه تأثيري بر آب شرب مردم كازرون گذاشت؟ 
 حدود يك ماه بعد؛ شهردار فرستاد دنبال من. 
 كدام شهردار؟ 
     آقاي حسنعلي خان اميرعضدي، پسر شادروان  ناصر ديوان كـه

 .اسم اصليش كهزاد بود
 چه اسم قشنگي! 
  اين پسر اينجـا  «  : بله من به شهرداري رفتم ، آقاي شهردار گفت

 »چيكار داره؟

 چند سالتون بود كه شهردار چنين گفت؟ 
 هيجده سال. 
  بعد چي شد؟ 
   ايـن  «  : آقاي قربانعلي شهيم؛ عضو انجمن شهر به شهردار گـفـت

شهردار كشوي مـيـزش   »  همان آقايي است كه روزنامه پخش كرده
اين نامه از وزارت كشور آمده، آقـاي آمـالـي      «  : را كشيد و گفت

 »!چرا نوشته ايد شهر، آب بهداشتي ندارد
 شما چي گفتيد؟ 
 را ”  آب بـردك چـهـل پلـه        “ آقاي شهردار شما بياييد « :  گفتم

خيلـي  «  :  گفت)  شدآب انباري كه از آب خيرات پر مي( »  ببيند
چند روز بعد رفتم آب بردك را نشانش دادم، چند پله كه » خوب

اگر نامحرميد پايين نياييد،  ما «  : پايين رفتيم، صداي زني بلند شد
! شـسـتـنـد    و چند زن هم در آن لباس مـي »  ! داريم آبتني مي كنيم

شمـا  « :  گفتم»  حالا چيكار كنيم؟« :  شهردار صحنه را ديد و گفت
»  نيمه شب تشريف بياريد برويد پايين وآب را امـتـحـان كـنـيـد        

همين كار را كرد، نيمه شب آمد، همين كه چند پله پايين رفـت؛    
نتوانست بوي تعفن آب را تحمل كند،  بعد دستور داد درش را       

 .گچ بگيرند
 بعد از گچ گرفتن آب بردك، چه اقدامي انجام گرفت؟ 
       از او خواستم تا سرچشمه ي آب خيرات را هم ببيند، قـبـول

 .كرد، روز بعد چند كيلومتري به سمت شرق پياده رفتيم
 چرا پياده؟ 
 ي نقليه نداشت، به سمت سـرچشـمـه    آن موقع شهرداري وسيله

-ديديم چند حيوان در آب شنا مـي   ”  بخُنگ“ كه مي رفتيم، سرپيچ 
 !كنند، شهردار تعجب كرد

 جناب آمالي چه فصلي از سال بود؟ 
  شمسي 1331تابستان، تيرماه. 
 شهردار هم از اين آب مي آشاميد؟ 
 بله. 

      آب خيرات چگونـه بـه
شهر مي آمـد؟ پـمـپ كـه         

 نبود؟
          نه ، ولي از بـخـنـگ تـا

شهركه حدود پنج كيلومـتـر   
مـتـر شـيـب          170مي شد؛ 
 .داشت
       خودتون چـي، جـنـاب

-آمالـي از ايـن آب مـي           
 خورديد؟

          به هيچ وجـه، مـن آب
تهيـه  ”  بلكَتك“ خوردن را از 

مي كردم كه از سرچشمه تا 
 .مظهر پوشيده بود

         آقاي شهـردار بـعـد از
ديدن آن صحنه، چه اقدامي 

 كرد؟
 روي آب را پوشاند. 
 يعني از سرچشمه تا كازرون؟ 
 بله و منبع ها را شير گذاشت. 
 پس كار شما نتيجه داد؟ 
 بله؛ با كمك آقاي شهردار. 
      آيا مردم كازرون مي دانند كه شما چه خدمت بزرگي به آنـهـا

 كرده ايد؟
 هم سن و سال هاي خودم مي دانند، ولي نسل جديد خير. 
 استقبال مردم از كتابفروشي و كتاب چگونه بود؟ 
 آن موقع ما كتاب را كرايه مي اديم؛ شبي يك ريال. 
       جناب آمالي، آقاي فرشته حكمت، محمد علي، در گفتـگـو بـا

« :گويدبا آرزوي سلامتي براي شما، مي) كتابي به اين نام(چهره ها 
در آن وانفساي نبود كتاب و كتابخانه، دكه آقاي آمالي را بـه فـال     
نيك گرفته بودند، شايد در آن زمان كه آقاي آمالي جوان بيست و 

اي بـه    چند ساله اي بود، نمي دانست چه خدمت بزرگ و ارزنـده     
نـيـم   (  كرايه هر جلد كتاب، شبي ده شـاهـي      .  جامعه ارائه مي دهد

گفتگو با چهره ها، فرشته حكـمـت، مـحـمـد عـلـي،             ( » . بود)  ريال
 )22انتشارات كازرونيه ،ص

   بله آقاي فرشته حكمت درست مي فرمايند، اوايل ده شاهي بـود
 .و بعد يك ريال شد، ماهي سه تومان

 هايي؟آورديد؟ چه مجلات و روزنامهمجله  و روزنامه هم مي 
      ،بله روزنامه كيهان، اطلاعات، ناهيد، مجله ي اطلاعات هفـتـگـي

 .توفيق فردوسي، سپيد و سياه، 
 استقبال مردم از روزنامه و مجله، چگونه بود ؟ 
  به ويژه بعد از مطلـبـي كـه      .  خوب بود و مرا تشويق مي كردند

استقبال خيلي بهـتـر     ي ناهيد چاپ شد،راجع به كازرون در روزنامه
 .شد
 به جز كتاب و روزنامه ديگر چه مي فروختيد؟ 
   ،دفتر، خودكار،  خودنويس،  مركب، قـلـم      لوازم تحرير، مداد

 ...ني، قلمتراش، مداد رنگ، پرگار، خط كش و 
   ،يادمـه   موقعي كه كتابفروشي شما سرخيرات بود،  جناب آمالي

 .يه مداد بزرگ جلوي دكه تون آويزان بود
     شـد، بله در صندوق هاي بزرگي كه از خرمشهر وارد ايران مـي  

يك مداد سوسمار بزرگ ساخت آلمان بود كه براي تـبـلـيـغ روي       
  شـد، گذاشتند، كه با زنجيرش به سقف وصل مـي ي مدادها ميجعبه

آن وقـت كـه        : يكي ازآنها را نشان داد، گـفـتـم      .( هنوز هم  هست
 ) كوچك بودم به نظر بزرگتر مي آمد؟

 .) و با خنده ي زيبايي حرفم را تأييد كرد(همينطوره  -
  هايي مردم بيشتر مي خواندند؟چه كتاب 
  تاريخي و رمان! 
 رمان هاي خارجي يا ايراني؟ 
 هر دو 
 مثلاً ايراني چه رمان هايي؟ ازكدام نويسندگان؟ 
   ،صـادق هـدايـت،           جمالزاده،  محمد حجازي، حسينقلي مستعان  

امير عشيري، ارونقي كرماني، محمود دولـت آبـادي        جواد فاضل، 
 ...و 
 خارجي چه نويسندگاني؟ 
    ،ويكتور هوگو، ارنست همينگوي، جان اشتاين بك، جك لنـدن

لئون تولستوي، داستا يوفسكي، مارگارت ميچل،  اثـر مـعـروفـش         
، ميـكـي   »اسپارتاكوس«، هاوارد فاست، اثر معروفش » برباد رفته« 

 .اسپيلين، خالق كاراگاه مايك هامر

  ،متن نمايشي هم مي خواندند؟ چه آثاري؟ كتاب نمايشنامه 
  ،يوجين اونيـل و ديـگـران كـه             آثار شكسپير، چخوف، برشت

 . درست به يادم نيست
 ايراني چه؟ 
  بهرام بيضايي، اكبر رادي ، )  غلامحسين ساعدي ( آثار گوهر مراد

 ...عباس جوانمرد و  
 بيشتر چه كتاب هايي كرايه مي كردند؟ 
   ،فلك نـاز، امـيـر ارسـلان،            رستم و سهراب، سياحت دور كره  

تـارزان، كـنـت مـونـت                بينوايان، خسرو و شيرين، ليلي مجنون، 
 كريستو

  ،منظور شاهنامه است؟ رستم و سهراب 
      داستان هاي شاهنامه را به نثر مي نوشتند،  از ابيات شاهنامه هـم

زال و رودابـه، خسـرو و                 رستم و اسفنديار، كردند، استفاده مي
 .ليلي و مجنون هم همينطور  شيرين،
   ،به جزآن كار بزرگـي كـه در رابـطـه بـا آب                 جناب آمالي

كار فرهنـگـي قـابـل تـوجـه            آشاميدني مردم كازرون انجام دادي،
 ديگري هم داشته ايد؟

  دانش آموزان تـا     كازرون ديپلم نداشت،  شمسي، 1333سال !  بله
-عده شدند، خواندند و فارغ التحصيل ميسيكل يعني كلاس نهم مي

ي كمي كه بضاعت مالي خوبي داشتند،  براي ادامه تـحـصـيـل بـه        
افـراد بـا      كردند، ي زيادي ترك تحصيل ميشيراز مي رفتند و عده

استعدادي از ادامه تحصيل محروم مي شدند كه اسباب نـارضـايـتـي     
خانواده هاي كم درآمد بود،  عده اي از پدر و مادران علاقمند بـه    

به من مراجعه كردند تا معضل را برطرف   ادامه ي تحصيل فرزندان،
تنها راه اين است كه طوماري بنويسيم و شما امضا  : من گفتم .  سازيم

كنيد،  متن طومار را خودم نوشتم و عده ي زيادي امضا كردنـد و    
 .فرستاديم

 به كجا ؟ 
 ،آموزش پرورش سابق  به وزارت فرهنگ 
 نتيجه چه شد؟ 
  ،از سيكل به بـعـد در كـازرون راه          .  اقدام كردند  طولي نكشيد

 .كه باعث شادي مردم گرديد اندازي شد،
 دركدام آموزشگاه از سيكل تا ديپلم تأسيس شد؟ 
  ،بستانپور فعلي و بـراي دخـتـران          دبيرستان شاپور،  براي پسران

 .دبيرستان بهبهاني كه خوشبختانه هنوز به همان نام باقي است
   ،با توجه به اقدام قبلي براي آب بهداشتي و اين اقدام مهم ديگر

 نگاه مردم كازرون به شما چگونه بود ؟ 
     شـنـاسـنـد،    من را به عنوان يك شخص خادم و دلسوز شهر مـي  

 !مثل خود شما دوست دارند و احترام مي گذارند، 
              من به عنوان يك شهروند، قدردان زحمـت هـاي شـمـا بـراي

 !اعتلاي فرهنگ و ادب اين شهر كهن هستم
 سپاسگزارم 
 تا چه سالي دكه ي كتابفروشي شما سر خيرات بود؟ 
   شمسي آنجا بودم و بعد به اينجا يعني خيابان شـهـداي    42تا سال

 .جنوبي منتقل شدم
  هم دركازرون خبري بود؟ 42جناب آمالي، خرداد 
  ،مردم دير آگاهي يافتـنـد    چون وسيله ي ارتباط جمعي كم بود .

ولي از اينكـه بـا مـردم قـم و             .  اقدام خاص نتوانستند انجام دهند 
ورامين اينگونه برخورد كردند و عده اي را كشتند به شدت متـأثـر   

 .شدند
  ،اولين كتاب فروشي كازرون هستيد  آقاي آمالي شما فرموديد !

 آقاي مودبي و داودي چه ؟
       اين ها ابتدا با آقاي شاه اميري همكاري داشتند و بعد خـودشـان

 .مستقل شدند
 آقاي شاه اميري چه زماني شروع به كار كرد؟ 
   ،و خيلي از چيزهايي را كه مـي    حدود سه چهار ماه بعد از من-

 . خواست از من مي پرسيد
 چه چيزهايي ؟ 
مي پرسيد مداد دورنگ را ازكجا تهيه مـي كـنـيـد؟ و مـن                مثلاً

 . كردمراهنمايي اش مي
 شما  از كجا مي گرفتيد؟ 
   ،طرف ديگر آبي و دوسر آن را    يك طرفش قرمز بود، از شيراز

 .دادند تا از دو رنگش استفاده كنندتراش مي
  ،شمسي شروع به كار كرديـد،   1330  يادم هست، شما فرموديد

 چيزي يادتان هست؟ 1332مرداد  28از  
  بله! 
 دركازرون چه اتفاقي افتاد ؟ 

 42 روز كازرون حكومت نظامي شد. 
 مردم كازرون طرفدار  زنده ياد مصدق بودند؟ 
  ولي بعد ازحكومت نظامي طـرفـداران شـادروان مصـدق،           .  بله

 .سركوب شدند
        از انديشمندان و نويسندگان قديم كازرون چه كساني بـا شـمـا

 رابطه داشتند؟
  يـا     گرفتند،همه به من سر مي زدند و اگر كتابي لازم داشتند مي

 .سفارش مي دادند،  برايشان مي آوردم
 از اين ها چند نفر را نام ببريد. 
  محمدجواد  بهروزي، حسـن اجـتـهـادي،          حسن حاتمي، :  آقايان

 ...ناصر مرداني، منوچهر مظفريان، عبدالحسين طباطبائي و
  ،چي بود؟ كتابي كه در كازرون بيش از همه فروش داشت 
  ،نوشته ي محمد جواد بهروزي شهرسبز يا شهرستان كازرون. 
 خاطره اي از آن داريد؟ 
  ،تعداد زيـادي از آن را خـريـدم،              موقعي كه كتاب چاپ شد

 .تومان 12هرجلد 
 يادتونه سال چند بود ؟ 
  ،استقبال مردم از اين كتاب بسيار خوب بود شمسي،  1346بله. 
 ي جالبي از خريد و فروش كتاب داريد؟چه خاطره -

 .خريدمبعضي وقتها كتاب را كيلويي مي
 كيلويي چند ؟ 
 8  تومان 10تا. 
 چه كتاب هايي؟ 
 بستگي به انتشاراتش داشت.  اكثر كتابها. 
 نفع كتاب هاي كيلويي بيشتر بود؟ 
 ،چندان فرقي نداشت  نه. 
 كتاب هم جايزه مي داديد؟ 
        ماه رمضان كه مي شد آگهي مي داديم بين كساني كـه كـتـاب
 .خريدند عيد فطر قرعه كشي مي كرديم و جايزه مي داديممي
 چگونه؟ 
   روي كتابي كه مي خريد شماره مي زديم و همان شماره را روي

هرشماره اي كه ازكيسه بـيـرون       كاغذ قرعه دركيسه مي انداختيم،
 .مي آمد برنده بود

 جايزه شان چه بود؟ 
 كتاب، اين كار را براي تشويق كتاب خواني انجام مي داديم. 
 عيد نوروز چي؟ مسابقه نداشتيد؟ 
         اينقدر مردم دلخوش عيد و سرگرم خريد بودند كه كسـي بـه

 .فكر كتاب و مسابقه و قرعه كشي نبود
 كتاب هاي ممنوع هم بود ؟ 
 به ندرت. 
 آقاي آمالي ازكار خودت راضي هستي؟ 
 ،خدا را شكر مي كنم كه توانستم به  فرهنگ و ادب اين شهر   بله

 .كمك كنم
   ،سازماني از شـمـا قـدردانـي        تاكنون اداره اي، ارگاني،  نهادي

 كرده؟
  ،اداره فرهنگ و ارشـاد اسـلامـي          شمسي، 1379آبانماه سال  بله

ام از   به خاطر پنجاهمين سال خدمت مطبوعـاتـي    شهرستان كازرون،
 .من قدرداني كردند و لوح يادبودي به من تقديم نمودند

        ي  اولـيـن فـروشـنـده       ( به عنوان اولين كتاب فروش كـازرون
 به چه كتاب هايي علاقه داري؟ ) روزنامه و مجله

 تاريخي 
    ،آن    اگر بخواهيد فقط از يك كتاب مورد علاقه تان نام ببـريـد

 كتاب چيست؟
 ي حكيم فردوسيشاهنامه. 
  چرا؟ 
   ،نه تنها براي ايرانيـان بـلـكـه بـراي           .  سند هويت ماست شاهنامه

چون به آغاز تشكيل اين قوم اشـاره دارد     تركان هم با ارزش است، 
فريدون، جهان را بين پسرانش قسـمـت     و ازآن به بزرگي ياد كرده،

روم را و بـخـش     سلم،  كند،توران  را پايه گذاري مي  تور،.  مي كند
در واقع بخش بزرگي از شاهنامه، درگيـري  .  ايران به ايرج مي رسد

بين فرزندان فريدون بر سر قدرت است، كه در زمان افراسياب بـه    
افراسياب پادشاه مقتدر تركان فرزند پشنگ، نبيره ي .  اوج مي رسد

فريدون است كه دربرخي موارد، دليرتر و مردمي تر از كيـكـاوس   
  : پادشاه ايران معرفي شده و فردوسي اينگونه او را سـتـوده اسـت       

 .شود كوه آهن چو درياي آب، اگر بشنود نام افراسياب 
 مطلب جالبي گفتيد، خاطره اي از شاهنامه داريد؟ 
  ،گـرفـت و     شادروان مرشد عبداله كه در زورخانه ضرب مي  بله
هـا را    و مهارت در ضرب گرفتن و صداي خوشش خيلي  خواند،مي

  آمالي، آقاي :  كشاند، روزي به مغازه من آمد و گفتبه زورخانه مي
بارها و بارها خـوانـده    من هرچه شعر از شاهنامه در حافظه داشته ام، 

تـا بـراي         دلم مي خواهد ابيات ديگري هم حفظ كنم و بخوانم،  ام،
مردم تكراري نباشد و مردم هم ابيات بيشتري از شاهنامه به خـاطـر     

گفتم چشم، يك شاهنامه ي نفيـس  .  يك شاهنامه به من بده  بسپارند،
 .به او دادم

 بهايش چند شد؟ 
  بـعـد بـه        ولي گفتم تا هر وقت مي خواهي دستت باشد،.  نگرفتم

 .من بازگردان
 بازگرداند؟ 
  ،روزي آمد شاهنامه را آورد و گفت شعرهاي جديد بـاعـث       بله

. كارم گرفته و حسابي گل كرده  شوق بيشتر مردم به زورخانه شده،
 .خيلي خوشحال شد و تشكر كرد  شاهنامه را  به او پس دادم،

 موفق و پيروز و سربلند باشي! 
  آقاي رجبي و روزنامه طلوع سپاسگزارم كه اين گفت و     از شما

 .خدا نگهدار  .گو را ترتيب داديد
 ،بدرود  قربان شما  ! 
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